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پيمان كريمي: ترجمه

همراه با ادوارد سعيد و گاياتري اسپيواك، يكي از اعـضاي گروهـي اسـت    ) 1949متولد سال (هومي بابا   

ايـن  . نامدپردازان استعماري مي  نظريه» مثلث مقدس «آن را   ) 1995( رابرت يانگ    "ميل استعماري "كه كتاب   

) 1978( سـعيد  "شناسـي شـرق "كه مـتن اساسـي آن      گانه در گسترش سريع مطالعات معاصر پسااستعماري        سه

ي او است؛ كتابي كه او به تنهايي تأثير بابا بيشتر از حجم كارهاي منتشر شده    . است، نقش مؤثري داشته است    

گـاهي  (اي از مقالاتي است كه قبلاً منتشر شده بـود           است كه مجموعه  ) 1994(نوشته است، موقعيت فرهنگ     

ي اصلاح و گسترش نظريات فانون و سعيد درباره روابط استعماري، او به واسطه. )شده استكاملاً بازنويسي   

وي خـودش در هنـد بـه دنيـا آمـده اسـت،       (پردازان فرهنگ دياسـپوريك   خود را به يكي از مؤثرترين نظريه      

و نظريـه فرهنگـي معاصـر در    ) كندكرده دانشگاه در انگليس است و اكنون در ايالات متحده كار ميتحصيل

.غرب بدل ساخته است

ي نظريهامهمترين ايده
اي به دليل به تشكيك در سيستم دوگانه) 1988 الي 1980تقريباً از(ي فكري بابا هانخستين مرحله از دوره

شدگان زمـين   شناسي سعيد و اثر مشهورتر فانون يعني نفرين       كه در نظريات روابط استعماري موجود در شرق       

چنانكـه در   , هـا، انكارهـا و تـضادهايي      بـه نظـر بابـا چنـين تـنش         . گـردد تمايز مي مطرح شده است، م   ) 1961(

طرفـه بـودن و   ي برداشـت سـعيد از يـك   شود، بـه وسـيله   در مورد روابط استعماري مطرح مي     "شناسيشرق"

ر به همين ترتيب بـه نظـر او اث ـ  . شودي اراده به قدرت، رفع و هموار مي تعمدي بودن دانش استعماري به مثابه     

به نظـر بابـا ايـن    . شناختي و پديدارشناسي ثابت هويت استعماري متكي است      ي به لحاظ روان   هافانون بر مدل  

ي بين استعمارگر و استعمار شده را كه گفتمان اسـتعماري خـود   هاها به صورتي كنايي بسياري از تفاوت   ايده

.كندبر آن متكي است، تقويت مي
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تر از آن چيزي است تر و از نظر سياسي مبهم  شده و استعمارگر بسيار پيچيده    به نظر بابا روابط بين استعمار     

ي اول به دليل نقـش متنـاقض همانندسـازي و تـأثير روانـي در      كنند كه در درجهي قبلي اظهار مي   هاكه طرح 

ابا به شناسي ب از اين نظر، دين اصلي روش).براي مثال ميل و همچنين ترس از ديگري(روابط استعماري است 

ي بنيـادي بابـا را      گيري هويت، كه قضيه   ي فرويدي شكل  هاي او از مدل   ي تندروانه هالاكان است كه بازبيني   

ي اصـل  هويت تنها از طريـق انكـار هرگونـه حـس اصـالت يـا كمـال، بـه وسـيله              «دهد و طبق آن     تشكيل مي 

1رت يــك واقعيــت ســرحدي را دائمــاً بــه صــو]انكــاري كــه هويــت[...خانمــاني و تمــايز مقــدور اســتبــي

پوست سياه، ماسـك  "ي لاكان براي تحليل روابط استعماري در واقع در كتاب  سازگاري نظريه . »آورددرمي

مـسير بـسيار    , شـدگان زمـين، بـراي بابـا       بيني شده بود، كه در مقايسه بـا نفـرين         اثر فانون پيش  ) 1952 ("سفيد

بـراي مثـال بـيش از       (دليـل تمركـز بـر گفتگـوي بينـاذهني           اين كتاب فـانون بـه       . كردتوانمندتري را ارايه مي   

ي عملكـرد پويـا و   هاو درك چنين تعهداتي از نظر روش) قانون، روابط اقتصادي و نظامي   » ي عمومي حوزه«

.ي عملكرد دوگانه و ايستا حائز اهميت استهامتغير به جاي روش

چنانچـه ابتـدا توسـط سـعيد و بعـدها فـانون          را  » سياسـي «در واقع، مقالات نخست بابا بسياري از مقولات         

ي عاطفي متغيـر و اغلـب ناخودآگـاه         بابا اين مقولات را در منطقه     . بندي كرد درك شده بود، دوباره صورت    

ي روانـي  هايابيدهد كه در سرتاسر آن ترافيك ناپايدار هويت      فرهنگ غالب و زيردست قرار مي      2»ميان-در«

در حالي : گيردبابا نتيجه مي. مشهود است) شدهباز نفي(شده پيوسته نفي) هايابيباز موقعيت(ها يابيو موقعيت

روابط اسـتعماري، بـه روابـط پيچيـده بـين آنهـا اشـاره داشـته،             » طرف«كه عدم تعادل رواني از جانب هر دو         

 طريق فرآيندي كه ي بومي ازهاگشايد كه در آن سوژهاي را ميي غير قابل انتظار و ناشناختههاچنين شيوههم

.زنند نام برد، از اعِمال قدرت استعماري سرباز مي"شناختيجنگ چريكي روان"توان به عنوان مي

از يـك طـرف بابـا    . پردازي مجدد و تندروانه از سياست ضد استعماري اسـت كار بابا مستلزم يك مفهوم  

بخـشد،   ادوارد را بهبود مـي "شناسيقشر"دهد كه مقاومت مطرح شده در  را قرار مي3مدل مقاومت منفعلانه 

بـه نظـر بابـا قـدرت     . را تأييـد كنـد  ) پوسـت سـياه، ماسـك سـفيد    (ي برتر اثر بعـدي فـانون   بدون اينكه سوژه 

. ناميد» مقاومت از درون«توان آن را زدايي يا چيزي است كه مياستعماري به سه دليل اصلي ذاتاً مستعد ثبات

سـازد كـه همچـون تمـام اشـكال      خاطر نـشان مـي   ) 1976( فوكو   "يخ جنسيت تار"نخست، بابا با دنبال كردن      

را در تلاشهايش براي بقاي خود تحريـك  » اعتباريامتناع، انسداد و بي «،  »ناخواسته«قدرت، اقتدار استعماري    

4دهـد كـه نگـاه خيـره    بابـا نـشان مـي   ) 1973(لاكان  » چهار مفهوم اساسي روانكاوي   «در ثاني، به تبع     . كندمي

1. liminal
2. In-between
3. intransitive
4 .the gaze of
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شود كه هويت اسـتعماري تـا حـدودي بـراي        درت استعماري هميشه به واسطه اين واقعيت دچار اشكال مي         ق

هر دو نوع . تواند هويتي بنيادي باشدگيري وابسته ديگري استعمار شده است و به همين دليل هرگز نميشكل

. نـشان داده شـده اسـت   » دندورگـه ش ـ «و » تقليـد «ي اسـتراتژي  ها در مباحث بابا در مورد رابطـه   اين مقاومت 

هايي استعمار شـده بـراي تقليـد از         سازي قدرت از طريق متقاعدكردن سوژه     هايي كه براي يكپارچه   استراتژي

تواننـد بـه طـور    هايي هرگـز نمـي  به نظر بابا چنين استراتژي. كنندي فرهنگ غالب عمل مي  هااشكال و ارزش  

يازمند زيردستاني هستند كه دست كم از برخي جهات متفـاوت     زيرا آنها هميشه براي بقا ن     , كامل موفق شوند  

سوماً، . از قدرت حاكم باشند، تا بدين طريق ساختار تبعيضي كه قدرت حاكم بر آن استوار است، حفظ شود         

اي ناشي از فراز بابا معتقد است كه مقاومت منفعلانه حداقل تا اندازه     ) 1967( دريدا   "نوشتار و تفاوت  "به تبع   

ها اعم از زبان قدرت است كه ذاتاً قابل باور است، مخصوصاً از طريـق   ها و محدوديتهاي تمامي زبان    و نشيب 

ي منـاطق   ي بيگانـه  كـه زمـاني بـه زمينـه       » انگليسي بـودن  «به همين دليل خود     . و ساختار تفاوت  » تكرار«نقش  

در يك جنگ  ) استراتژيك(ي  يك حضور جزئي، يك نقشه    « شد اينك صرفاً به     مي» ترجمه«استعماري هند   

.تبديل شده است» استعماري خاص، چيزي ضميمه قدرت

تـر  سـنتي ) ظاهراً(ي  هاي منفعلانه، مقاومت را در واژه     هابه علاوه، كارهاي ابتدايي بابا، در مقابل مقاومت       

ي متمـايز  كند كه به هر حال از نظريات استاندارد مقاومت ضداسـتعمار       و مؤثر مطرح مي    1مانند مقاومت فعال  

تواند برگردد و سپس مستقيماً نگاه خيره استعمارگر را به چالش   ي استعمار شده مي   نخست اينكه سوژه  . است

تواند از بازگشت به نگاه خيره استعمارگر اجتناب كند، كه به نظر بابا             ي تقليد همچنين مي   دوماً، سوژه . بكشد

اسـتعمارگر بـراي تاييـد    » ي رواييهاخواسته«متناع از ارضاي  نزد بابا ا  . كندزدايي مي از اقتدار استعماري ثبات   

. يك الگوي عمل كاملاً مؤثر از كنش سياسي و نيز مقاومت رواني است, او

 خــودش را عمــدتاً وقــف تجزيــه و تحليــل ميــراث تــاريخ اســتعمار و  1980ي بابــا از زمــان اواخــر دهــه

بابـا بـه   . نواستعماري كرده اسـت / معاصر در عصر پساهاي سنتي نژاد، ملت قوميت و روابط استعماري  گفتمان

ي ي مسائل مـرتبط بـا فاصـله   يابي شده است كه نه به وسيله      ي فرهنگي و هويت   ويژه سرگرم پرسش از مبادله    

ي آشكار نابرابري سياسي، چنانچه در استعمارگرايي بود، بلكـه بـه واسـطه مجـاورت بـا        هاجغرافيايي و شكل  

حضور دارند، ) اگر چه غالباً موهوم  (و روابط ظاهراً برابر     ) كلان شهرها (ايي مشترك   هايي كه در فض   فرهنگ

اي پيچيـده از مـذاكرات بـين پـسااستعمار و پـست             اين موضوعات بابـا را درگيـر مجموعـه        . شودمشخص مي 

كـشي  رسد كـه او در نظـر دارد تـا آنجـا كـه سـركوب و نـسل         از يك طرف به نظر مي     . مدرنيسم كرده است  

آميزي مانند هولوكاست و هيروشيما است، يأس و دلسردي نسبت بـه  ي حوادث فاجعه عماري نشان دهنده  است

1. transitive
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 پـست  1مدرنيتـه آن را در سـاحل    » فرجـام «گرايـي كـه     ي مدرنيته يعني عقـل، پيـشرفت و انـسان         هاايدئولوژي

توان كامل در نظر گرفـت  به علاوه، بابا بر آن است كه مدرنيته را نمي. مدرنيسم تعهد كرده توجيه شده است  

ي منفي مسلم مدرنيتـه را تكثيـر و ابـدي           هامدرن فرضي جنبه  ي كاملاً مهم، جهان پست    هازيرا در برخي جنبه   

و ( ساختار اجتماعي و سياسي و اقتصادي 2"بندي مجددتركيب"ي اين امر در هيچ كجا به اندازه . كرده است 

شـكار نيـست، چيـزي كـه تـاريخ اسـتعمار را همـراه بـا                 غـرب معاصـر آ    ) اشكال ايـدئولوژيك ديگربـودگي    

ي پادمدرنيتـه «كنـد كـه آن را       در نتيجه بابا چيـزي را پيـشنهاد مـي         . سازدروشنگري و ميراث آن مشخص مي     

ي اجتمـاعي مـستعمرات سـابق،     هـا نامد كه با جايگزين كردن تاريخ سركوب شده و تجربه         مي» پسااستعماري

انطور كه تاريخ استعمار براي ادعاي اوليه غـرب در مـورد مدرنيتـه و روشـنگري                 همان روابط ناپايدار را، هم    

. كندنشان داد، براي پسامدرنيته ايجاد مي

شود كـه  اي تلقي مي  ، به مثابه وسيله   )ناتمام(اگرچه با تأكيد بر اين مفهوم بديل، مدرنيته به مثابه امري باز             

شود، امـا بابـا در   ظرهاي جديد براي مستعمرات قديمي مقدور ميها و انواع اظهارن  ها، زمان از طريق آن مكان   

نهايت دقت از باز توصيف مدرنيته به عنوان امري برساخته فرايند پيشرفت بـه سـوي يـك فرجـام مطلـوب و                   

ي اخيـر  هـا نوشـته . ي تاريخي و فرهنگي خودداري كرده استهاها و تنش  قطعي يا وضعيتي براي رفع تفاوت     

» تـر طـولاني «هـايي در زمـان   شناسي و ضدديالكتيكي است زيرا به نظر او چنين تلاش   فرجام بابا به شدت ضد   

بابـا در عـوض مفهـومي از      . ي فرهنگي مستعمرات سابق دارد    هاتمايل به از بين بردن خاص بودگي و ويژگي        

ل ندارد، بـا هـر    كند كه به سادگي به برابري و مساوات با فرهنگ مسلط تماي           را پيشنهاد مي  » تفاوت فرهنگي «

در عـوض مـدل   . كندسازي كه ممكن است قدرت فرهنگ مسلط را حفظ كند مخالفت مي       فرآيند زيردست 

انـد  نـشين شـده   يي را كه به طور تاريخي حاشـيه       ي خاص و چندگانه   هاها و تاريخ  فرهنگي او هويت  » تفاوت«

.كندمحترم شمرده و حفظ مي

ايد به آساني به عنوان چيزي در نظر گرفته شده كه فراتـر از تـلاش         به علاوه از نظر بابا تفاوت فرهنگي نب       

كنـد از مفهـوم   در حالي كه بابا تلاش مـي    . يك فرهنگ براي همبسته كردن و تغيير فرهنگ ديگر باقي بماند          

 ، و يا 6 برداشت5كولاژ،4جشن جدايي« و آنچه كه به عنوان 3»ي مردخانواده«گراي فرهنگي ليبرال و نسبيت

ي پـسااستعماري يـا     شود احتراز كند، اما او تاكيد دارد كه رابطه        پست مدرن تلقي مي   ] در نظريات [» 7ماييوان

1. in one strand of
2. rearticulation
3 .The family of man
4 .Celebration of fregmentation
5. bricolage
6 .pastiche
7 .simulacrum
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تنـوع  "به اين دليل او با چيزي كـه آن را دكتـرين       . صرفاً خصمانه نيست  , ي مهاجرت به فرهنگ غالب    تجربه

شناسانه تفاوت بين ابط مطلق و هستينامد، كه همانند نظام آپارتايد به دنبال جايگزين كردن رو مي1"فرهنگي

گـرا را  گـرا يـا بـومي   ي آموزشـي ملـي   هـا روش«كند تـا    هم چنين بابا تلاش مي    . هاست مخالف است  فرهنگ

هايي كه موجب برپايي رابطه جهان سوم و جهـان اول در يـك سـاختار دوگانـه مخالفـت      بازبيني كند، روش 

 دو رگـه  2»فـضاي سـوم  «ها را به وسيله مفـاهيمي ماننـد    گيكند اين دوگان  او در عوض تلاش مي    » .شده است 

.جايگزين كند

انتقادهاي عمده
ي فكـري  ي پسااستعماري اگرچه بدون شك مؤثر بوده است، اما هـر دو مرحلـه             هاي بابا در زمينه   مداخله

ن استعماري  ي گفتما بابا در آثارش درباره   . اي شده است  ي قابل ملاحظه  هاوي موجب برانگيخته شدن نقادي    

ي گفتمـاني  هـا ي مادي مقاومت در مقابل قانون استعماري و رواج شيوههامتهم به حداقلي كردن بيشتر حالت    

تابد بـه مكـان   ي نمادين و روايي نظم مسلط را بر نميبا اين استنباط كه منتقدي كه شيوه     , مقاومت شده است  

شـود كـه تـا چـه انـدازه      يش آمدن اين سؤال مي    اين موضوع باعث پ   . شودنخست مخالفت با سلطه تبديل مي     

انـد يـا در صـورت مقايـسه بـا           كند واقعاً در تاريخ استعمار وجود داشته      انواع مؤثر مخالفت كه بابا تعريف مي      

ي روانكـاوي باعـث پـيش آمـدن سـؤالات دشـوار       منبع بابا در نظريه. تواند وجود داشته باشد   زمان حاضر مي  

تواند يك شـكل از دانـش     واقعاً به اين نكته توجه نكرده است كه روانكاوي مي         نخست اينكه او    . ديگر است 

كه ممكن اسـت اسـتفاده از آن بـراي تحليـل مـسائل اسـتعماري يـا                  ) چنانكه هست (باشد  » جهان اول «خاص  

ي روانـي استعمارشـده و      هـا در ثاني بابـا مـتهم بـه تركيـب ناموجـه هويـت             . پسااستعماري بدون مشكل نباشد   

ي مـادي و حيـاتي را در        هـا ي اسـتعماري اسـت كـه تفـاوت        رگر براي ايجاد يك مدل واحد از سـوژه        استعما

ي هـا ديگر انتقاد مهم اين است كه بابـا مـسائلي را كـه بـه واسـطه تفـاوت           . گيردها ناديده مي  ي آن هاموقعيت

. گيردشود سطحي ميد مياش ايراي تحليلي هاي استعمار، درباره مدل   جنسيت و طبقه در هر دو طرف معادله       

هـا اشـاره   را كـه بـه آن  » فعـال «ي هاتوان استدلال كرد بابا مسئله ميزان خودآگاه بودن انواع مقاومت     نهايتاً مي 

.كندبندي ميي كنش سياسي ادامه يابد، سرهمهاتواند به مثابه زمينهكند و بنابراين به طور معتدل ميمي

اگـر چـه او ادعـاي       . ي از انتقادها توسط خود آثار وي ارايـه شـده اسـت            در مورد كارهاي اخير بابا، برخ     

تهيه يك فرم براي نگـارش تفـاوت فرهنگـي در كـانون مدرنيتـه را دارد كـه مخـالف مرزهـاي                «تلاش براي   

كند تا بـراي افـزايش كـارايي آنهـا،     مفاهيم او اغلب بر ساختارهايي تكيه دارند كه او سعي مي         » دوگانه است 

از اين جهت، مفهومي كليدي است كه در تمـام كارهـاي او بـه               » دورگه بودن «شايد  . را سست كند  بنيادشان  

1 .cultural diversity
2 .Third space



٥٦
اين وضعيت آبستن اين مخـاطره  . روشني بر پيش فرض وجود مخالفت آن با منبع نيروي خودش متكي است          

ابـا در   يكـي از مهمتـرين مراجـع ب       (كريـستوا   . تبديل به امري ذاتـي و ثابـت شـود         » دورگه«است كه خود امر     

دهد كـه تأكيـد بـر تفـاوت جنـسي           هشدار مي ) 1979(1"عصر زنان "در كتاب   ) ي دوم كارش  سرتاسر مرحله 

گرايي وارونه منجـر    شناختيِ غيرقابلِ تغيير ممكن است عاقبت به عمل جنسيت        ي اصطلاحاتِ زيست  برساخته

ات او در واژگـان واحـدي       اين همان مشكلي است كه بابا با آن مواجه اسـت، تـا آنجـا كـه اغلـب اوق ـ                   . شود

 براي پسااستعمار، به ويژ ه استعمار جديد غربي و ناسيوناليسم جهـان سـوم، ارايـه               2»غيردورگه«ي  هاجايگزين

بنـابراين بـراي مثـال در       . كنـد كند كه تناقضات دروني آشكار آنهـا و تـواريخ متمايزشـان را توجيـه نمـي                مي

اش با ديگري غيرغربـي  سازد، چنانچه در رابطه    خود را برمي   )پست مدرنيته (هايي كه مدرنيته    جستجوي شيوه 

 زنان و طبقـات تحـت سـلطه در گفتمانهـاي            3ي موازي دگرسازي  هاهست، بابا توجه بسيار ناچيزي به فرآيند      

و همبـستگي آن بـا تـاريخ    ) پـست مدرنيتـه  (ي اصـلي مدرنيتـه    هـم چنـين انگيـزه      -)پساروشنگري(روشنگري

.ارد د-خود) پيشا مدرن(مدرن

Bibliography
Ahmad, A. (1992) In Theory: Nations, Literatures. London: Verso.
Bhabha, H. (ed.) (1990) Nation and Narration. London: Routledge.
Bhabha, H. (1994) the Location of Culture. London: Routledge.
Byrne, E. (forthcoming) Homi Bhabha. London: Macmillan.
McClintock, A. (1993) “The Return of Female Fetishism and the Fiction of the Phallus.” New Formations, 

19, spring.
Moore- Gilbert, B. (1997) “The Babelian Performance.” In Postcolonial Theory: Contexts, Politics. London: 

Verso.
Parry, B. (1994) “ ‘Signs of Our Times’: A Discussion of Homi Bhabha’s Location of Culture.” Third Text, 

28-8.
Young, R. (1990) “The Ambivalence of Bhabha.” In White My theologies: Reading History and the West. 

London: Rouledge. 

:منبع
:اي از متن زير استاين مقاله ترجمه

Bart Moore Gilbert (2003) “Homi Bhabha” , in, Elliot, A,.& Ray,L,. “key contemporary social theories, 
Blackwell.

1 .Women’s Time
2 .nonhybrid
3 .othering




